
 

1 
 

 لالا، شاخه لالاوپ ت

هایش توپ را سفت  با شاخهرفت و رفت تا به درخت بزرگ رسید. درخت  زد زیر توپ. توپک سرپ

 ) توپم را پس بده.(( :)به درخت زد و گفتگرفت و پایین نینداخت. پسرک 

های  هر چه سنگ به دستش رسید، پرت کرد به طرف شاخهرک توپ را نداد. پسدرخت 

فکرکرد و از درخت د. کمی دانست چه باید بکن نمیها را هم گرفت. پسرک  آندرخت. درخت 

هایی  با سنگدید. درخت چیز عجیبی ها رسید. آنجا  و بالاتر رفت تا به شاخهبالا رفت. بالا 

هایش توپ  شاخههایش ساخته بود. با  که پسرک پرت کرده بود، یک زمین بازی روی برگ

هورا کشید به زمین درخت رسید. درخت پسرک  کرد. پسرک را وسط انداخته بود و بازی می

 داشتم، زمین داشتم، اما داور نداشتم.((شد که آمدی! توپ ) چه خوب ):و گفت

که شد، درخت خسته ای را داوری کرد. شب  وقت پسرک، سوت زد و سوت زد و مسابقه آن

 شد و خوابید. 

 ی خودمان لالا.((  روم توی خانه درخت لالا، من هم می) حالا که گفت:)پسرک 

 ی ماهم به سر رسید. با توپش به خانه رفت و خوابید. قصهپسرک 

 

 

 

 

 (مرکزی شعبه) سبز استعداد دولتی غیر الکترونیکی مستقل آمادگی


